
  پيام شاھزاده رضا پھلوی
  به مناسبت

  روز آزاد سازی آذربايجان،
  و 

  تعيين تکليف با سپاه پاسداران
  

  
  

  ١٣٨٨آذرماه  ٢١

  ھم ميھنانم،

رھايی آذربايجان از چنگال بيگانگان، يکی از زرين ترين روزھا در تاريخ نوين  مقدس آذر، روز ٢١
ری سياسی سرامدان وقت و ھمبستگی ملی و ايران است، روزی که در آن ميھن پرستی، دليری، ھشيا

ايران ما در آن روزھا، طی دو . تمدنی ميان ھمۀ تيره ھای قوم ايرانی، به شريف ترين وجھی نمود يافت
سدۀ پياپی، بر اثر زور و نيرنگ بيگانه، و ناشايستگی بی مرز زمام داران خرافه پرستی که با سنت و 

آذر اما، بر اين روند  ٢١انه ای بودند، کوچک تر شده بود، در تمدن ايرانزمين بيگانه تر از ھر بيگ
  .تباھی و تراشيده شدن پيوسته، نقطۀ پايانی نھاده شد

سنت شکوھمند پايداری ايرانی از ھمان فردای قادسيه و به : سينهآذر اما نه بی پيشينه است و نه بی پَ  ٢١
ن بار بر ضد ضحاک و به پشتيبانی از زير کشيده شدن درفش کاويانی که کاوۀ آھنگر برای نخستي

رستم فرخزاد، سردار بزرگ ارتش ايرانشھر، اگر چه شکست خورد و . فريدون برافراشته بود، آغاز شد
در کارزار با اھل بيابان، خون پاک خود را نثار ميھن اش کرد، اما در برابر آن تازشگران و ضحاکان 

ايرانزمين برای ھميشه سربلند و شکست ناپذير بر جای  نو آئين آنچنان د@ورانه جنگيد که روح تمدن
خيلی زود، . آری، ايران در قادسيه در ھم شکست، اما نه به خاک افتاد و نه ھرگز زمين گير شد. ماند

پايداری آن ابرمردان در آن شوم ترين روز تاريخ ايران به يک اسطوره فراروئيد و خون ايستادگی و نه 
  .رگ ھای فرزندان ايرانشھر به چرخش درآمد گفتن به دشمن نوين، در

  ايرانيان،

ی فرھنگی قوم ما را در ھمين روح واحد، يکپارچه، و شکست ناپذيراست که يگانگی ملی و پيوستگ
ھمين روح است که بابک ھای ھمۀ دوران ھا . ای تاريخ پر فراز و نشيب ميھن فراھم آورده استدراز

ان را به آزادی خرمشھر ـد و آزادی آذربايجــدل می کنـد مبــواح نـان، به يک تــوی زمــرا، در فراس
مرد سبکسری طعم شکست را چشيد که خود را سردار نوين قادسيه می روزی که در آن، . می پيونداند

ناميد و بر آن شده بود تا از شورش کوری که خمينی با کودتای فرھنگی اش در جان ميھن فروانداخته 
و افسران بزرگ ميھن را به جوخۀ اعدام می سپرد، بھره برداری کند بازان وارسته بود و دسته دسته سر

در آن لحظۀ تاريخی اما، با آنکه خمينی، با شرارتی ناب و دشمن . و ايران را برای ھميشه نابود گرداند
ھمان شاد کن، دشنۀ نفاق و بد دلی و بدگمانی را در ميان سربازان و سرداران ايرانی فرو کرده بود، 

روح کھن و يگانۀ ملی باعث شد تا از يکايک د@وران ارتش شاھنشاھی تا ھمۀ سپاھيان و جانبازان ميھن 



پرست بسيجی، ھمه در کنار ھم و دوش به دوش يکديگر، در راه پاسبانی از خاک و آب ميھن جانفشانی 
  .کنند

منطقی آن با جبران قادسيه و و امروز، در بزرگداشت روز رھايی آذربايجان از چنگال دشمن و پيوند 
سرداران، در : آزادی پر شکوه خرمشھر، روی سخن من با ھمۀ نظاميان، به ويژه با سپاه پاسداران است

کجای تاريخ ايستاده ايد؟ در سوی تاريکی ھا و يا در ميانگاه روشنی ھا؟ در کنار ايران، و يا که نه، در 
يد به آن پاسخی روشن و بی پرده دھيد، چرا که ايزد برابر ايران؟ اين پرسشی ست که يکايک شما با

زمان، لحظۀ تعيين تکليف تاريخی را برای ملت ما فرارسانده است و ھيچ چيز سنگين تر و خُرد کننده تر 
  .از بارِ پرسشی نيست که ھنگام درانداختن و پاسخ دادن اش فرارسيده باشد

می خواھيد پاسدار چه چيز باشيد؟ : شما می پرسم پس، با تکيه به ھفت ھزار سال تاريخ ايرانزمين از
پاسدار ايران و کيان تمدن و فرھنگ ايرانزمين، و يا که نه، پاسدار انقOب ويران کننده و ايرانسوزی که 
خمينی پايه اش گذاشت؟ می خواھيد پاسدار سی سال تاريکی و تباھی و جنايت عريان باشيد، و يا پاسدار 

رخشش و خردمندی؟  می خواھيد آسمان و@يت خشم و ستم و جھل را ھفت ھزار سال شکوه و د
بوم کُھن پيشکش نکرده است، و يا که خير، پاسداری کنيد که جز طوفان جنايت چيزی به مردمان اين 

برانيد تا آسمان سرشار از نيکی و پاکی ايرانزمين را نگھبانی کنيد، که ھرگز چيزی جز باران عشق و 
  راستی بر سر فرزندان اش نبارانده و نخواھد باراند؟

نکار راستی و زيبايی، امروز در ايران بيگانگانی حکومت می کنند که مناديان عدم اند و متوليان انکار، ا
انکار نيکی و سازندگی، انکار ايران؛ ما با بيگانگانی روبروئيم که جوان ايرانی را به جرم آنکه می گويد 

او، از دختر و پسر، با بی شرمی  رمن آمده ام تا ايران ام را پس بگيرم، به گلوله می بندند و در زندان ب
امروز نظام خOفت جھل و . روا می دارندترين رفتارھا را ددمنشانه ترين و غير انسانی  ،وصف ناپذير

جمھوری دروغ، که نه از آزادی بويی برده است و نه از استقOل، کار را بدان درجه از بَد کرداری و 
اھرمن خويی رسانده است که جان انسان ايرانی را ھم ارز آشغال می پندارد و حتی جرم آتش زدن سطل 

ن پاک نھادی که سOحی جز دو انگشت شان به نشانۀ صلح و پيروزی ندارند، زباله نيز، توسط جوانا
براين دور باطل اِشغال شدگی تمدنی و به جا نياوردن ايرانيت . اعدام شده است حتی ياو شکنجه و تبعيد 

  .بايد نقطۀ پايانی نھاد و حکومت را، بی ھيچ کم و کاستی، به ايرانی و مبانی ايرانی گری بازگرداند

بشنويد با گوش ھای تان بھترين چيزھا را، : "رداران، پدر معنوی ايرانزمين، زرتشت بزرگ، می گويدس
به آن ھا با چشمان روشن بين ذھن تان بنگريد، تا باشد که ھريک از شما، از زن و مرد، پيش از آن 

ا برگزينيد که به ھنگام که فرجام بزرگ فرارسد، در گزينش ميان دو راه و دو باور، آن راه و باوری ر
  ".نيکی و راستی می انجامد

سرداران، در فرايند اين بازگشت به گوھر تمدن ميھن، در فرايند بازگشت به فرھنگ آزادی و راست 
منشی ايرانی، شما که امروز در آستانۀ بزرگ ترين گزينش تاريخ ايستاده ايد، کدام راه و باور را برمی 

يا دروغ و@يت و خOفت را؟ شما، به عنوان سرباز و افسر، خود را گزينيد؟ راستی و نيکی ايرانيت و 
در کدام سوی جبھۀ تاريخ می پنداريد؟ در جبھۀ آزادگی و بزرگی و يا در جبھۀ بندگی و صغارت؟ در 



جبھۀ ايرانشھر و در کنار رستم و ھرمزان و فيروز، در کنار بابک و مازيار و مرداويج، و يا که خير، 
  ازش و سوزش، و در کنار خالد بن وليد و نعمان بن مقرن و سعد ابن ابی وقاص؟در جبھۀ اھل ت

و در نھايت، آيا به راستی می خواھيد به عنوان کسانی که اونيفورم مقدس ايرانيت را بر تن داريد، 
پروانه دھيد تا يک نھاد انسان ستيز، کھريزکی و ضحاک پرور که جز وارونگی ايران چيزی را 

ی کند، به ايرانيان و جھانيان، به دروغ طوری وانمود کند که شما، ميراث داران آزادگان را نمايندگی نم
  به گروگان گرفته است و تا سطح گزمه و مزدور و آلت دست فرو آورده است؟

ا نھادی ـر از جان تان را بــدان خود و ميھن گران تـد که سرنوشت خود و فرزنـآيا به راستی برآني
ا بزرگ ترين ـی ايرانيان نام تان را بـا که در خود آگاھی تاريخــبه موت گره زنيد ت شکنجه گر و رو

برآنيد که در اين  ؛ننگ ھا ياد آورند؟ و يا که نه، برآنيد که روی به پارسه و زادگاه آزادگان برگردانيد
که با پشتيبانی برآنيد  ؛فصل جا به جا شدن تاريخ، درفش کاويان تمدن ايرانزمين را از زمين برداريد

خردمندانه از خواست ھای به حق و غير خشونت آميز نسل جوان ايران، شيوۀ آزادگی، رواداری 
و در نھايت، برآنيد که پای برشرافت بفشاريد و گام در راه  ؛ايرانشھری و منش ھخامنشی را برگزينيد

  . فتر ايام، با ابديت پيوند زنيدروشن سپاه جاويد کوروش کبير نھيد تا که اينچنين، نام نيک خود را در د

که بر آن ايستاده است، و يا ھفت ھزار سال راستی و فروغ،  و بيگانه ای سی سال دروغ و سنت تاريک
  .پرسش اين است

  خداوند نگھدار ايران باد
  رضا پھلوی


